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سال بیست ودوم     شماره ۵۳۰۰ سیاستسیاست

فرازمند: پرونده سوریه 
آســتانه  چارچوب  از 
خارج و بــه موضوعی 
ایران  میــان  دوجانبه 
شــده  تبدیل  ترکیه  و 
است. با وجود اختلاف 
گفت وگوها  نظرهــا، 
دارد  ادامه  همچنــان 
فرار  مذاکره  از  ترکیه  و 
که  رویکردی  نمی کند؛ 
نشان دهنده ترجیح دو 
کشور به حل اختلافات 
گفت وگوی  مســیر  از 

مستقیم است

عدالت کیفری بین المللیحقوق بشر، قربانی شکنندگی 
 کنشــگری قابــل تجویز برای 

ادامه از 
صفحه

اول
نهادهــای رســمی و جامعه 
مدنی ایران با حمایت اصولی 
و مســتمر از اســتقلال دیوان 
ســازوکارهای  و  بین المللــی  کیفــری 
حقوق بشــری و اســتفاده از ظرفیت های 
موضــوع  طــرح  بــرای  دیپلماتیــک 
بی کیفرمانــی در مجامــع بین المللی یک 
راهبرد خوب برای ایران است. کشوری که 
از دو جنگ تحمیلی ســر بــرآورده و باید 
مقاوم و اســتوار به ارتقای حقوق بشــر و 
حقوق بشر دوستانه و حقوق بین الملل به 
شــیوه ای ملی و بومی همنشین با نسبیت 

فرهنگی بپردازد.
۸- مفهوم ســازی و تــلاش تبیینی روایت 
صحیح از وضعیت حقوق بشر یک وظیفه 
وجدانــی اســت. تولید ادبیــات حقوقی 
مســتند درباره جنایات بین المللی و فشار 
بر نهادهای عدالت، برگزاری نشســت ها، 
کارگاه ها و انتشــار گزارش هــای تحلیلی، 
پیوند با شبکه های حقوق بشری منطقه ای 
و جهانــی و بین جهان اســلام بــرای ما 
ایرانیان آســیب خورده از ســتمگران یک 

بایسته است.
۹- در کشــاکش عمیــق میــان منطــق 
نظــام  در  «حــق»  منطــق  و  «قــدرت» 
بین الملل باید ادراک کرد که آینده عدالت 
کیفری بین المللی نه از پیش تعیین شــده، 
بلکه وابســته به میزان مقاومت حقوقی، 
اخلاقــی و مدنی در برابر روند های حقوق 
بشر سوز است. سکوت و بی تحرکی، خود 

شکلی از همراهی با بی عدالتی است.
۱۰- یک جانبه گرایــی و گردن کلفتی بافت 
شــخصیت ســلطه گران اســت. اما صدا 
بخشــیدن به قربانیان نقض حقوق بشر و 
اینکه قربانی دچار بزه دیدگی ثانویه نشود و 
صدای مظلوم به محاق نرود، یک متابعت 
وجدانی است که روایت گران حقیقت باید 
به آن دســت یازند و کمر همت بندند. به 
تعبیر نغــز مولانا در مثنــوی: چاه مظلم 
گشت ظلم ظالمان/ این چنین گفتند جمله 
عالمان. هر که ظالم تــر چهش با هول تر/ 
عدل فرموده ســت بتر را بتــر. ای که تو از 
جــاه ظلمی می کُنی/ دانــک بهر خویش 
چاهی می کَنی. گرد خــود چون کرم پیله 
بر متن/ بهر خود چه می کنی اندازه کن. مر 
ضعیفان را تو بی خصمی مدان/ از نبی ذا 

جاء نصر االله خوان.

داستان های پیچیده بازار تهران
 در پاســخ بــه مــن کــه پای 

ادامه از 
صفحه

اول
مرمت هــای بی نظیر بازارهای 
تبریز و قزوین را پیش می کشم، 
ادیب زاده با افسوس می گوید: 
در بازار تهران ما با مجموعه ای نظام یافته 
از بی نظمی های مختلف مواجه  هســتیم 
که باعث تداوم فرســایش و دخالت شده 
اســت. می گوید: آن دید حفاظتی-مرمتی 
میراث در بازار غالب نیســت. و متأسفانه 
بازاری ها خودشان حاضر نیستند با میراث 
و شــهرداری همیاری کنند تا بازار درست 

مرمت شود.
البتــه حرف شــهردار منطقــه ۱۲ جناب 
آئینــی نیز کــه مرمت کنیــم و بــه بازار 
برسیم، مســتلزم وجود دفاتر تسهیل گری 
فعــال و صاحب  علم اســت کــه بتوانند 
واســط بینِ مالکان ســرقفلی، شهرداری، 
اوقــاف و میراث قــرار بگیرند، تــا بلکه با 
کاربــرد ضوابط دقیق مرمتــی و با نظارت 
قوی و مســتمر اســتاندار و قــوه قضائیه، 
این روند مهم و حیاتــی برای احیای بازار 
با ســال ها تأخیر بالاخره راه اندازی شــود. 
همچنیــن ظاهرا توافقــی ناگفته در ذهن 
همه می گذرد کــه انبارها باید از محدوده 
بازار و اطــراف آن به جاهای دورتر منتقل 
شــوند تا بازار تهران بتواند بالاخره نفس 
بکشد و به بازسازی خود بپردازد. شهردار 
آئینــی نیز قول اقدامات لازم ایمن ســازی 
و  داده  را  بــازار  مجموعــه  بازســازی  و 
فرموده اند: «شهرداری در کنار مردم بوده، 
هســت و خواهد بود. انجام بررســی های 
فنی، فازبنــدی، تعطیلــی بخش هایی از 
بازار، ساخت وســاز و جابه جایی ها منتظر 
انجام هستند تا این فرایند به  درستی شکل 
بگیــرد». اما بازاری ها هــم باید بدانند که 
در شــرایط حاضــر دولت و شــهرداری و 
شــورا برای جلوگیری از خطر و فاجعه ای 
جدیــد در بازار تهــران شــتاب نخواهند 
کرد. و شاید بهتر باشــد هیئت امنای بازار 
تهران به توصیه دکتر ادیب زاده، با گرفتن 
کمک های خُرد از خــود بازاری ها و نیز با 
دریافت عوارضی که شــهرداری ســالانه 
از بــازار می گیرد، صندوقی درســت کند و 
براساس یک طرح فنی-تخصصی در همه 
زمینه ها، رأسا هدایت اجرای بازسازی بازار 

را بر عهده بگیرد.

آنان و دیگران (۲)
 این دسته از آموزشگران در چرخه خدمات سلامت روان شاغل شده و 

ادامه از 
صفحه

اول
بــا ایجاد انگیزه و امیدآفرینی تجربه های خود را در اختیار مبتلایان قرار 
می دهند. بررسی ها نشان داده اند که این دسته از آموزشگران نقش مهمی 
در کاهش زمان بستری شــدن دیگر افراد داشته و روند درمان را تقویت 
می کنند. به شکل مشخص در این کشورها، فهرستی از درمان های روان شناختی مبتنی 
بر شواهد و تأییدشده وجود دارد که متخصصان ملزم هستند آنها را به کار گرفته و 
از اســتفاده از روش های غیرعلمی منع می شوند. درمان های شناخته شده ای نظیر 
درمان شــناختی-رفتاری، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان تحلیلی-رفتاری، 
درمان کاهش حساسیت حرکت چشــم و پردازش مجدد، خانواده درمانی، درمان 
بین فردی و درمان کوتاه مدت روان تحلیلی در این فهرست قرار دارند. البته که هیچ گاه 
تلاش نمی شــود تا یکی از این روش ها برجسته شده و ســایر روش های اثربخش 
کم رنگ تر جلوه داده شوند. ویژگی قابل توجه دیگر این است که برای مواجهه با انواع 
موقعیت های بحرانی برای هر ساعت از روز و تمامی ایام سال، گروه های متخصص 
مداخله در بحران وجود دارد که می توانند انواع خدمات سلامت روان را در خانه و 
سایر موقعیت ها ارائه دهند. این گروه ها متشکل از متخصصان رشته های مختلف 
است. این خدمت با هدف کاهش فشار بر نیروهای اورژانس و پلیس ارائه می شود. 
جالب است که در کشورهای شاخص، خدمات جامع سلامت روان در مدارس عرضه 
می شود. در این مدارس سلامت روان بخش اصلی آموزش را تشکیل می دهد. نکته 
مهم این است که مدارس اصلی ترین ساختار برنامه های پیشگیرانه همگانی به  حساب 
می آیند. از این رو است که در این کشورها بر برنامه های پیشگیرانه ای نظیر مهارت های 
زندگی تأکید زیادی می شــود. نکته دیگر در سیاســت سلامت این کشورها اهمیت 
داده هاســت. همان طور که در یادداشت اول گفته شــد، داده ها نقش اصلی را در 
به روزرسانی سیاست سلامت روان ایفا می کند. ازاین رو در سامانه های جامع، انواع 
داده هــای موردنیــاز از قبیل زمان انتظار بــرای دریافت خدمات، مشــکلات گروه 
متخصصان، نتایج خدمات، بی عدالتی های منطقه ای، اقدام به خودکشی، خدمات 
روان پزشکی ثبت و تحلیل شده تا نقاط کور شناسایی و تصحیح به موقع مشکلات 
فراهم شود. بنا بر اهمیت داده ها در سیاست گذاری سلامت روان است که سنجش 
منظم نتایج نیز اهمیت پیدا می کند. بر اساس این مورد مجریان برنامه های سلامت 
روان در تمامی ســطوح آموزش می بینند که نتایج را به شکل منظم بررسی کنند. 
ازاین رو ضرورت می یابد که با به کارگیری انواع ارزیابی های کیفی و کمی، محتوا، نحوه 
اجزا و میزان تبحر ارائه دهندگان خدمت بررســی شود. موضوع قابل توجه دیگر در 
سیاست سلامت روان این است که از روح زمانه (zeitgeist) در فراگیرکردن خدمات 
سلامت روان به خوبی استفاده شده است. نظر به اینکه هیچ حوزه ای از زندگی انسان 
معاصر نیست که تحت  تأثیر دنیای مجازی و دیجیتال قرار نگرفته باشد، در نتیجه 
خدمــات دیجیتال این حوزه نه به عنوان یک گزینه در مواقع اضطرار بلکه به عنوان 
 ،(online) جریان اصلی ارائه خدمت در نظر گرفته شده است. انواع خدمات برخط
دسته بندی کردن خدمت گیرندگان خدمات روان شناختی با استفاده از هوش مصنوعی 
به این منظور ارائه می شــود تا زمان انتظار دریافت خدمت به حداقل زمان کاهش 
یابد. نکته مهم دیگر در خدمات سلامت روان مسئله کار و اشتغال است؛ به این معنی 
که این خدمات درصدد هستند که خدمت گیرندگان سلامت روان مشغول به کار شوند 
یا کار فعلی خود را حفظ کنند. روشن است که لازم است این هدف حین دوره دریافت 
خدمت یا دوره بهبودی و نه پس از آن اتفاق بیفتد. در کشورهای شاخص، به اشتغال 
نه به عنوان یک موضوع اجتماعی بلکه به عنوان نتیجه سلامت نگریسته می شود. 
خاستگاه شکل گیری مفهوم مهم «سیاست سلامت روان مبتنی بر اشتغال» همین 
موضوع بوده است. با وجود آنکه در قسمت اول این یادداشت به اهمیت پیشگیری 
در کشورهای پیشرو در حوزه سلامت روان اشاره شد، ولی لازم است که در اینجا باز 
تأکید شود که این کشورها با طراحی برنامه های دقیق به شدت در تلاش هستند که 
مانع از شکل گیری انواع آسیب و اختلال شوند. تمرکز بر دو دوره کودکی و نوجوانی 
و توانمندسازی والدین برای تقویت شیوه های فرزندپروری صحیح از جمله اولویت های 
پیشگیرانه در این کشورهاست. مبتنی بر صرفه اقتصادی پیشگیری است که در این 
کشورها، چارچوب های پیشــگیرانه قوی برای کاهش آمار بروز و شیوع خودکشی 
وجود دارد. به این منظور آنان راهبرد ملی خودکشی را تهیه کرده و مسئولیت تمامی 
بخش های مرتبط مشخص می شود. ضمن اینکه سامانه های دقیقی برای ثبت موارد 

خودکشی ایجاد شده است. 
خطوط تلفنی اضطراری که با حضور متخصصان ورزیده در حوزه خودکشی به افراد 
اطلاعات موثق داده و به آنان کمک می کنند که از تصمیم خود منصرف شوند، نیز از 
جمله دیگر خدمات در این حوزه است. بررسی ها حاکی از آن است که این کشورها 
دســتاوردهای درخورتوجهی در زمینه کاهش آمار خودکشــی داشته اند. موضوع 
بسیار برجسته ای که در این کشورها دنبال می شود، پژوهش و نوآوری است. ازاین رو 
دولت های کشورهای سرآمد در سلامت روان اعتبارات ویژه ای را به علم پیشگیری، 
مداخلات اولیه، سلامت روان دیجیتال، نحوه اجرای سیاست ها و برنامه ها اختصاص 
می دهند. بدیهی است که در این امر دولت ها به دانشگاه ها در محقق کردن این اهداف 
نگاه ویژه ای دارند؛ ارزیابی مداوم برنامه ها، چارچوب ها و دســتورالعمل ها، سرمایه 
انسانی و اجرا مواردی هســتند که از دانشگاه ها انتظار می رود آنها را انجام داده و 
زمینه ایجاد نوآوری را فراهم آورند. با توجه  به ۱۰ شاخص یادداشت اول و مواردی 
که در این یادداشت به آن اشاره شده، سه کشور شاخص در حوزه سیاست گذاری و 
اجرای برنامه های سلامت روان به ترتیب عبارت اند: ۱. فنلاند: از این کشور می توان 
به عنوان مدینه فاضله سلامت روان یاد کرد که همه موارد سیاست گذاری سلامت 
روان را با بالاترین کیفیت به اجرا درآورده است؛ کمااینکه سازمان توسعه و همکاری 
اقتصادی، سازمان جهانی بهداشــت و اتحادیه اروپا همگی بر این موضوع صحه 
گذاشــته اند: درنظرگرفتن سلامت روان به عنوان حق افراد، رویکرد یکپارچه دولت، 
شــاخص ترین کشور در حوزه اســکان افراد دارای مشــکلات مزمن روان شناختی، 
مجانی بودن یا هزینه های بســیار ناچیز، داشتن راهبرد ملی پیشگیری از خودکشی 
و کاهش این اختلال، ســامانه های دقیق ثبت اطلاعات، فراگیربودن سلامت روان و 
آموزش فراگیر مهارت های زندگی در مدارس و در نهایت حمایت اجتماعی، فنلاند را 
به ممتازترین کشوری تبدیل کرده است که بهترین برنامه های سلامت روان با بالاترین 
کیفیت به مردم ارائه می شود. ۲. استرالیا: از این کشور در حوزه سلامت روان به عنوان 
الگوی سیاست گذاری نام برده می شود: داشتن کمیسیون مستقل سلامت روان، اجرای 
درازمدت برنامه های سلامت روان، اجرای پیشگیری همگانی (universal) در مقیاس 
وسیع، همیاران سلامت روان در محیط های کار (که به آنان حقوق پرداخت می شود)، 
سازوکارهای پاسخ گویی، سامانه های پیشرفته سلامت روان دیجیتال، ارزیابی منسجم 
و مــداوم نتایج، تمرکز بر مهارت های زندگی، مدارس و دوره نوجوانی، تأکید ویژه بر 
اشتغال و سلامت روان این کشور را به دومین کشور شاخص در حوزه سلامت روان 
تبدیل کرده است. ۳. هلند: مهم ترین ویژگی این کشور در حوزه سلامت روان، خدمات 
یکپارچه ســلامت روان اســت و اینکه چگونه می توان برنامه های سلامت روان را 
به درســتی اجرا کرد: خدمات سلامت روان محله محور به کامل ترین شکل ممکن، 
اسکان بیماران، دسترسی به انواع روان درمانی های مبتنی بر شواهد، ارزیابی منظم 
نتایج، اصول حرفه ای بسیار قوی، ارتباط بی نظیر بین حمایت های اجتماعی، محلی 
و بیمارســتانی و قانون گذاری مبتنی بر حقوق افراد، مواردی هستند که هلند را به 
سومین کشور شاخص تبدیل کرده است. گفتنی است که با فاصله اندکی نسبت به 
این سه کشور، کشورهای نروژ، نیوزیلند، کانادا و انگلیس قرار می گیرند. با وجود این 
مدت زمان لازم برای دریافت خدمات و بی عدالتی های منطقه ای از جمله مواردی 
هستند که در کشورهای یادشده زمینه تلاش بیشتری را می طلبد تا فاصله خود را با 
سه کشور برتر به حداقل ممکن برسانند. بدیهی است که می توانید حدس بزنید در 

یادداشت سوم، وضعیت کشورمان بررسی خواهد شد:
حافظ این حال عجب با که توان گفت که ما/ بلبلانیم که در موسم گل خاموشیم.

     اما موضوع کریدورها متفاوت است. ترکیه کریدور 
ادامه از 
صفحه

۲
«توسعه»  با عراق و کریدور «داوود» را با اسرائیل کلید 
زده تا ایران را دور بزند و از خلیج فارس به آسیای میانه 
دسترســی پیدا کند. این به معنای تــلاش آنکارا برای 

دورزدن ایران نیست؟
در ایــران معمولا این ذهنیت وجود دارد که هرگاه کشــوری در 
منطقه مسیر، پل یا کریدوری ایجاد می کند، هدف آن دورزدن ایران 
است. این نگاه نادرست است، چراکه توسعه زیرساخت و ترانزیت 
حق طبیعی کشورهاست. تنها زمانی می توان چنین نگاهی داشت 
که هدف اشــغال یا اقدامات غیرقانونی باشد، مانند کریدور زنگزور. 
در سایر موارد، تمرکز بر توسعه و اتصال زیرساخت ها مؤثرتر است 
و واکنش صرف به اینکه دیگران ما را «دور زده اند»، کارآمد نیست. 
عراق نمونه ای اســتراتژیک در این زمینه است. اتفاقا من خوشحال 
شــدم در جریان ســفر آقای لاریجانی به عراق، یک سیاســت مدار 
برجســته ایرانی از کریدور «توسعه» اعلام حمایت کرد. به هر حال 
عراق تنگنای ژئوپلیتیک خاصــی در خلیج فارس دارد و به همین 
دلیل ســابقه جنگ با ما و کویت را داشته است. چون عراق دومین 
تولیدکننده نفت عضو اوپک بوده و برای صادرات نفت خود عمدتا 
از بندر بصره اســتفاده می کرد، اما ظرفیت آن محدود و آسیب پذیر 
بود. اکنون این کشــور در همان تنگنا بزرگ ترین بندر غرب آســیا را 
در فــاو ایجاد می کند. برخی این اقــدام را به معنای رقابت با ایران 
می داننــد، اما در ادبیات بین المللی، بندر فاو رقیب مســتقیم بندر 
شــهید رجایی تلقی نمی شــود و در حوزه اقتصــادی همکاری و 

مشارکت با سایر کشورها، از جمله امارات، برقرار است.
بنابراین در موضوع کریدورها، ایران باید به جای تمرکز بر اینکه 
دیگران مــا را دور می زنند، خود را به کریدورهای منطقه ای متصل 
کند. برای نمونه، بندر چابهار باید با توســعه زیرساخت به بندر فاو 
وصل شــود، همان طور که جبل علی به بندر فاو متصل می شــود. 
ایران با موقعیت ممتاز خود در خلیج فارس، طولانی ترین ســاحل 
و دسترســی به دریای عمــان و اقیانوس هنــد را دارد، امتیازی که 
دیگر کشورهای ســاحلی خلیج فارس فاقد آن هســتند. استفاده 
هوشــمندانه از این موقعیت و ســرمایه گذاری در زیرســاخت ها، 
ضمن افزایش ترانزیــت و تبادلات اقتصادی، مانــع دورزدن ایران 
شــده و باعث می شــود کشور بتواند ســهم خود را در کریدورهای 
منطقه ای حفظ کند و توسعه دهد. این رویکرد، مبتنی بر هم گرایی 
و اتصال زیرساخت هاست و بر همکاری منطقه ای و بهره برداری از 

ظرفیت های ژئوپلیتیک ایران تمرکز دارد.
  نکته اصلی دقیقا همین جاســت. اگر بــه ادبیات تحلیلی نگاه   �

کنیم، رقابــت ژئوپلیتیکی میان بندر فاو و بنــادر ایران قابل انکار 
نیســت؛ همان گونه که دوگانه رقابتی میان بنــدر گوادر و چابهار 
شکل گرفته است. البته بندر جبل علی بیشتر در چارچوبی تجاری 
تحلیل می شود، اما بحث ما اساسا ژئوپلیتیکی است. از این منظر، 
تمرکز صرف بر عراق کافی نیســت و باید نقش ترکیه را دید. زمان 
ورود ترکیه به کریدور داوود و کریدور توسعه اهمیت دارد، به ویژه 
پس از تحولات ســوریه و تلاش آنکارا برای خارج کردن سوریه از 
وضعیت «خفگی ژئوپلیتیکی» و اتصال آن به شــبکه کریدورهای 
منطقه ای. من با این گزاره موافقم که هیچ کشــوری منتظر ایران 
نمی ماند و منافــع خود را در اولویت قــرار می دهد، درعین حال 
نمی توان به  طــور کامل انکار کرد که برخــی از این تحولات عملا 

کارکرد دورزدن ایران را نیز دارند.
هیچ کشــوری میلیاردها دلار هزینه نمی کند صرفا برای اینکه 
ایران را دور بزند. اگر چنیــن تحلیلی را بپذیریم، باید بگوییم عراق، 
جمهوری آذربایجان، ترکیه، پاکســتان، افغانســتان و ترکمنســتان 
همگی با هدف دورزدن ایران پروژه های زیرســاختی خود را پیش 
می برند که این خود نشــان دهنده یک اشــکال اساسی در نوع نگاه 
ماست. ما از یک  سو اعلام می کنیم که همسایگان اولویت سیاست 
خارجی ایران هستند و فرصت محسوب می شوند، اما از سوی دیگر 
در بحث کریدورها بــا رویکردی توطئه محور به آنها نگاه می کنیم. 
عراق کشــوری نفتی اســت و به  طور طبیعی نیازمند توسعه بنادر 
و مســیرهای ترانزیتی اســت. بندر فاو در جنوبی ترین نقطه عراق 
ساخته شده و بدیهی است که برای اتصال به عمق سرزمینی عراق 
و بازارهای منطقه ای، نیازمند شبکه جاده ای و ارتباط با کشورهای 
همســایه باشد. در این مســیر، اتصال به ترکیه یک انتخاب طبیعی 
ژئوپلیتیکی اســت، نه اقدامی علیه ایران. توســعه زیرساختی در 
کشورهای همسایه لزوما تهدید نیست، بلکه می تواند فرصت باشد. 
همان طــور که تهدیدها از مرز عبور می کنند، توســعه نیز از مرزها 
عبور می کند. زیســتن در یک محیط توسعه یافته، به مراتب بهتر از 

قرارگرفتن در محیطی توسعه نیافته است.
  من اساســا مســئولیت تحولات موجود را متوجه همسایگان   �

نمی دانم. در شــرایطی که ایران تحت تحریم قرار دارد و ریسک 
سرمایه گذاری در کشــور افزایش یافته، طبیعی است که دیگران 
منتظر مــا نمانند و مســیرهای جایگزین خود را دنبــال کنند. اما 
اجــازه دهید به یک ســرفصل مهم در ســال ۲۰۲۵ بپردازیم. در 
جریــان جنگ ۱۲روزه، ترکیه میزبان نشســت ســازمان همکاری 
اسلامی بود و این مسئله توجه بســیاری را جلب کرد. پس از این 
جنگ، برخی تحلیل گران بر این باورند که اهداف بعدی اســرائیل 
می تواند ترکیه یا پاکستان باشد. همچنین این تحلیل مطرح است 
که بی اعتمادی اسرائیل به دولت احمد الشرع، حتی با وجود کنار 
گذاشته شدن قانون ســزار، کاهش تحریم ها و زمزمه های پیوستن 
ســوریه به پیمان ابراهیم، ریشه در همین نگرانی ها دارد. در عمل 
نیز مشاهده می شــود که اســرائیل همچنان بخش هایی از خاک 
سوریه را در اشغال یا تحت نفوذ خود نگه داشته و حملات نظامی 
را ادامه می دهد. این اقدامات با این اســتدلال توجیه می شــود 
که دولت دمشــق از پشــتوانه جریان های ایدئولوژیک نزدیک به 
اخوان المســلمین و به ویژه ترکیه برخوردار اســت و از این منظر 
برای اســرائیل غیرقابل اعتماد تلقی می شــود. بــا توجه به این 
تحولات، آیــا می توان گفت پس از جنــگ ۱۲روزه وارد معادلات 
جدیدی در منطقه شده ایم که در آن، احتمال تنش یا حتی درگیری 

مستقیم میان آنکارا و تل آویو افزایش یافته است؟
گسترش احســاس تهدید در میان کشورهای منطقه نسبت به 
توسعه طلبی و رفتار تجاوزکارانه اسرائیل واقعیتی انکارناپذیر است؛ 
رفتاری که با حمایت و دســت باز داده شده از سوی آمریکا و غرب 
تشــدید شده است. شــواهد نشان می دهد بســیاری از دولت های 
منطقه، از جمله ترکیه، نسبت به معادلات جدید واشنگتن و تل آویو، 
به ویــژه با حضور ترامــپ و نتانیاهو، نگران اند. طرح علنی نقشــه 
«اسرائیل بزرگ» که بخش هایی از شامات، اردن و حتی شبه جزیره 
عربستان را شــامل می شــود، به  طور طبیعی نگرانی های امنیتی 

گســترده ای ایجاد کرده و کشــورها را به بازاندیشی در راهبردهای 
دفاعی واداشــته اســت. ببینید بزرگ ترین پایــگاه هوایی آمریکا در 

کجاست؟
قطر.  �

بلــه در قطر، اســتقرار بزرگ ترین پایگاه هوایــی آمریکا در قطر 
نتوانست مانع استفاده اسرائیل از تجهیزات و هواپیماهای آمریکایی 
برای انجام حملات شــود؛ امری که به  طــور طبیعی بدون اطلاع 
واشــنگتن قابل تصور نیســت. این رخداد، برای کشورهای میزبان 
پایگاه هــای آمریکا یک زنگ خطر جدی بــود، زیرا پایگاهی که قرار 
بود تضمین کننده امنیت باشد، خود به منشأ آسیب پذیری تبدیل شد. 
ازاین رو، جای شــگفتی نخواهد داشت اگر در آینده شاهد آن باشیم 
که کشورهای منطقه، به ویژه آنهایی که تاکنون به یک گزینه امنیتی 
متکی بوده اند، به سمت تنوع بخشی به منابع و ترتیبات امنیتی خود 
حرکت کنند؛ روندی که نشانه های آغاز آن هم اکنون قابل مشاهده 

است.
  و عربستان سعودی، توافقی امنیتی-نظامی با پاکستان منعقد   �

کرد و سطح روابط دفاعی دو کشور را ارتقا داد... .
بله، دقیقا. یکی از پیامدهای مستقیم حمله اسرائیل، انعقاد یک 

توافق امنیتی-نظامی میان عربستان و پاکستان بود که... .
  که تنها قدرت اتمی جهان اسلام است... .  �

بله، که تنها قدرت هسته ای جهان اسلام است و انعقاد قرارداد 
امنیتی-نظامی با پاکســتان در شرایط فعلی علیه ایران تلقی نشد؛ 
در شــرایط دیگر ممکن بود تفســیرهای متفاوتی داشته باشد. این 
اقدام در چارچوب مواجهه با خطرات منطقه ای انجام شد، مشابه 
تهدیداتی که ترکیه در سوریه تجربه کرد. فضای باز سوریه و حضور 
هواپیماهــای رژیم صهیونیســتی برای ترکیه و کشــورهای عربی 
نگران کننده است. رفتار هر کشور متفاوت است؛ عربستان از پاکستان 
بهره گرفت، قطر مجددا به آمریکا متکی شد و ترکیه به عنوان عضو 
ناتــو، هم اس-۴۰۰ روســیه را خریداری می کند و هــم از امکانات 
دیگر بهره می برد. این اقدامات نشان می دهد که تک گزینه ای  بودن 
امنیتی برای کشورها تهدیدآمیز است و کشورهای منطقه دریافته اند 
که تنوع بخشــی به منابع امنیتی و اســتفاده از گزینه های متعدد، 
الزامی است و تجربه ترکیه، عربستان و قطر در این زمینه نمونه ای 

از این استراتژی است.
  آیا واقعا نتانیاهو تا اینجای کار برای حمله به ترکیه دست بسته   �

عمل کرده، به خاطر این اســت که ترکیه عضو ناتوست؟ اگر نبود، 
واقعا اقدام می کرد؟

تنها دلیل این نیست... .
  بله، مناســبات اقتصــادی و تجاری زیادی هــم بین ترکیه و   �

اسرائیل برقرار است و... .
مناسبات اقتصادی و تجاری، پیچیدگی های منطقه ای و تجربه 
رویارویی در ســال گذشته همگی تأثیرگذارند و نمی توان یک عامل 

خاص را تعیین کرد.
  پس نگرانی اســرائیل از فروش اف-۳۵ بــه ترکیه هم در این   �

تصمیم دخیل است؟
بلــه، اســرائیل به ویژه در حــوزه نظامــی و فنــاوری رویکرد 
انحصارطلبانه دارد و نمی خواهد تکنولوژی پیشرفته اش به کشور 

دیگری برسد.
  کمااینکه اف-۳۵هایی که به عربســتان داده شــد مانند اف-  �

۳۵ های اسرائیل نبود... .
بله، اتفاقا در جریان ســفر محمد بن سلمان به آمریکا توافقاتی 
شــکل گرفت که تا زمان اجرا همیشــه یک فاصله ای وجود دارد، 
کمااینکه، قبل تــر اف-۳۵ را به ترکیه فروختــه بودند و در نهایت 

متوقف شد.
  آیا این نگرانی باعث شده ترکیه به ایران رجوع کند و در همین   �

راستا سفر اخیر فیدان معنا دارد؟
هر سفری نباید به صورت ساده انگارانه یا تقلیل یافته تفسیر شود 
و تصور نشــود که کشور میزبان صرفا به ایران نیاز دارد. هر وزیر در 
ملاقات های رسمی مجموعه ای گسترده از مسائل را مطرح می کند؛ 
از انرژی و خطوط لوله گرفته تا زیرساخت های برقی، ورزش، تجارت 
و امور متنوع دیگر. بنابراین نمی توان اهمیت یا پیام یک ســفر را به 
یــک موضوع محدود و خــاص تقلیل داد. در منطقه غرب آســیا، 
دیپلماســی ســران نقش محوری دارد و توافقات عمدتا بر اساس 
اراده رهبران شکل می گیرد، نه تنها مذاکرات کارشناسی. کارشناسان 
و دیپلمات ها سال ها تلاش می کنند زمینه های توافق را فراهم کنند، 

اما تحقق نهایی هر توافق به تصمیم و اراده رهبران وابسته است.
در مقطعــی محــدود اما مهــم، روابط ایران و عربســتان وارد 
دوره ای کم ســابقه از همکاری و تنوع شــد که از میانه دهه ۱۳۷۰ 
آغاز شــد. این دوره بیش از هر چیز متأثر از ارتباط مستقیم، اعتماد 
متقابل و اراده سیاسی در سطح عالی دو کشور، به ویژه میان آیت االله 
هاشمی رفســنجانی و امیر عبداالله، بود؛ ارتباطی که توانست فراتر 
از چارچوب های رســمی و بوروکراتیک، مســیر همکاری را هموار 
کند. نتیجه این رویکرد، تحقق دســتاوردهایی بــود که پیش تر در 
سطح کارشناسی و در مجامع اسلامی به دلیل مخالفت ها و موانع 
سیاسی امکان پذیر نشــده بود. نمونه بارز آن، موافقت عربستان با 
میزبانی ایران برای کنفرانس ســران اســلامی بود که در یک دیدار 
کوتاه و بر پایه تعهد شــخصی حاصل شــد. این تجربه نشــان داد 
دیپلماســی ســران، اگر بدون پیچیدگی های افراطی تشــریفاتی و 
با فراهم ســازی فضای روان برای گفت وگو انجام شــود، می تواند 
گره هایی را بگشــاید که سال ها در ســطوح پایین تر حل نشده باقی 
مانده انــد. محدودیت هــای پروتکلــی و مانع تراشــی های اداری 
می توانــد رونــد گفت وگوهــا و هماهنگی ها را کُند کنــد، بنابراین 
فراهم کردن شــرایط برای ملاقات روان و مستقیم سران از اهمیت 

بالایی برخوردار است... .
  بیــن رابطه صمیمی با رعایت پروتــکل، تفاوت قابل توجهی   �

وجود دارد و همین موضوع باعث شــده انتقــادات متعددی به 
دایره تشریفات ریاست جمهوری وارد شــود. موضوعی که تحت 
عنوان «حلقه تبریز» مطرح شــده و حوادثی ماننــد دیدار آقای 
پزشــکی با علی اف و اردوغان، در این بحث اهمیت پروتکل مورد 

توجه است.
حلقه تبریز چیســت؟ در حال حاضر رئیس تشــریفات ریاست 

جمهوری... .
  عباس موسوی... .  �

بله، آقای موسوی تُرک نیست و اصالتا مازندرانی هستند... .
  با این حال، عملکرد آقای موسوی در باکو چندان قابل توجه   �

نبوده است... .
دوســتان اصلاح طلــب نگاه دیگــری دارند. ولی مــا به عنوان 

دیپلمات هــا همــواره از ورود به خطوط سیاســی داخلی اجتناب 
می کنیــم و منافع ملی را چراغ راه خود قــرار می دهیم. انتقاداتی 
ممکن اســت به جریان های سیاســی مختلف در حوزه سیاســت 
خارجی وارد باشــد، اما توصیــه من به دوســتان اصلاح طلب در 
رسانه ها این است که بیش از حد بر روابط روان با همسایگان تمرکز 
نکنند، زیرا ارزش دیدارهای ســران بسیار بالاتر است. تجربه روابط 
ترکیه و عربســتان سعودی پس از پرونده خاشــقجی نمونه ای از 
شرایط دشــوار منطقه ای است که نشان می دهد تصمیمات سران 
براســاس منافع ملی گرفته می شــود و نباید هر سفر یا دیدار را به 
شــکل شخصی یا سیاســی تفســیر کرد. حتی قدرت های بزرگ، از 
جمله آمریکا و شــخصیت هایی چون ترامپ، اولین ســفر خارجی 

خود را به کجا انجام داد؟
  عربستان سعودی... .  �

بله، در آن ســفر هیــچ گاه نگفت «اول من رفتــم، حالا تو بیا». 
کشورها در این گونه سفرها صرفا به دنبال تأمین منافع ملی و انجام 

معاملات اقتصادی خود هستند.
  قبول دارم. مثلا پوتین حاضر اســت برود آلاسکا و اف -۳۵ از   �

بالای سرش رد شــود، اما واقعا آن معادلات را ندارد. اما ما نباید 
مناسبات روان را به شــکلی تفسیر کنیم که موجب بی احترامی به 

پرچم یا نادیده گرفتن آداب دیپلماتیک شود.
در تعامــل با غرب و آمریکا نباید از چارچوب های پروتکل پایین 
آمــد، زیرا تجربه طولانی برخوردهــای از بالا و تکبر غربی ها وجود 
دارد و ایران باید الگویی از رعایت احترام و موقعیت ملی ارائه دهد. 
با این حال، در روابط همســایگان و کشورهای اسلامی، انعطاف و 
رعایت ادب دیپلماتیک ضروری اســت تا تعاملات ســازنده شکل 
گیرد؛ همان طور که در اجلاس سران اسلامی تهران ۱۳۷۶ با رعایت 
نرمش پروتکلی موفق به تحقق دیپلماســی چندجانبه شد. اصل 
اساسی در سیاست خارجی، ترکیب عزت، حکمت و مصلحت است 

که راهنمای رفتار ایران در روابط منطقه ای و بین المللی است.
من ۱۸۰ درجه با شــما برعکس هســتم. باور دارم که کاش در   �

شرم الشــیخ بودیم و اصلا نگاه نکنیم به پروتــکل برای آمریکا و به 
سمت مذاکره حرکت کنیم. چون آن کارساز برای منافع ملی است، 
ولی برای مناسبات دوجانبه با کشــورهای همسایه روی پروتکل و 

تشریفات تمرکز بشود.
دیدگاه های مختلفی وجود داشــت؛ برخــی معتقد بودند باید 
حضــور پیدا کننــد، در حالی که برخــی دیگر پــس از آن رویداد به 
مخالفــت پرداختند و اشــاره کردند که ترامپ در شرم الشــیخ چه 

برخورد نامناسبی داشت... .
لزوما که نباید پزشکیان به شرم الشیخ می رفت... .  �

البته آن رفتار که نســبت به نخست وزیر انگلستان رخ داد، قابل 
تعمیم به همــه نبود و کماکان با اردوغان چنین برخوردی صورت 

نگرفت.
  سرفصل آخر مربوط به یک انتقاد اساسی در طول این سال ها   �

نســبت به ترکیه است. پیش تر در بحث شــما به موضوعی تحت 
عنوان دیپلماسی آب اشاره شد. همان گونه که درمورد افغانستان 
و طالبان و حتی دوره اشــرف غنی و حامد کــرزی با چالش هایی 
مواجه بودیم، اکنون ترکیه با سیاســت سدسازی خود نه تنها برای 
ایران، بلکه برای عراق و جمهوری آذربایجان نیز مشکلاتی ایجاد 
کرده اســت. آیا می توان گفت این سدسازی ها عمدی و بخشی از 
سیاستی موسوم به دیپلماســی آب است که ترکیه آن را به عنوان 
اهرمی برای فشار و تحقق اهداف ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود 

به کار می برد؟
از ســال ۱۹۵۰ پروتکلی برای مدیریت منابــع آبی وجود دارد و 
کمیته ای هر ســال میزان آب را اندازه گیری می کند. هر اقدامی که 
کشور بالادست انجام دهد و باعث کاهش منابع شود، ممکن است 
از سوی مردم و رسانه های پایین دست تعمدی تلقی شود، در حالی 
که کشور بالادست از حق حاکمیت خود استفاده می کند. کشورهای 
پایین دســت ابزارها و اهرم های قانونی و دیپلماتیک برای پیگیری 
حقابــه دارند و معمــولا پروتکل ها و توافق هــای دو جانبه تنظیم 
می شود. قبل از حاکمیت جدید، هم سوریه و هم عراق نگرانی هایی 

درباره تأثیر سدسازی ها داشتند.
خوب، این سدسازی ها روی ما هم اثر می گذارد؛ هورالعظیم و   �

مناطق پایین دست تحت تأثیر هستند.
بله، تأثیر به صورت غیرمســتقیم اســت. ولی مــا نمی توانیم 
مســتقیما برای هورالعظیم با ترکیه مذاکره کنیــم. پروژه گاپ یک 
برنامه ملی ترکیه برای مهار آب های سطحی است. سدهایی مانند 
ایلیوســو و آتاتورک در سرشاخه های دجله و فرات ساخته شده اند. 
ترکیــه به دلیل اتکا به کشــاورزی و نبود منابــع نفتی، برای حفظ 
تولیدات کشــاورزی و صادرات به اروپا و روسیه این سدسازی ها را 
انجام داده است. از دیدگاه مردم ترکیه، این سیاست ملی است، اما 
کشــورهای پایین دست ممکن است آن را فشار یا تهدید تلقی کنند 

که در واقع یک سیاست... .
استعماری... .  �

نه، چنین نیست. این مســائل در چارچوب مناسبات بین الملل 
و همسایگی پیش بینی شــده و بهترین راهکار دیپلماسی است، نه 
درگیری. فرات از ســوریه وارد عراق می شــود و اگر توافق آبی بین 
ترکیه و سوریه شکل گیرد، جریان آب در عراق و هورالعظیم بهبود 
خواهد یافت. دربــاره رودخانه های مرزی بین ایران و ترکیه، به  جز 
چنــد رودخانه کوچک که مشــکل قابل توجهی ایجــاد نکرده اند، 

وضعیــت بحرانی وجــود ندارد 
و همــواره اندازه گیــری و نظارت 
انجام می شــود. درمورد دجله و 
مستقیم  مذاکره  مکانیسم  فرات، 
با ترکیه پیش بینی نشــده و بعید 
اســت، مگر تغییرات ژئوپلیتیکی 
گسترده رخ دهد. هر کشور منابع 
اختصاصــی خــود را مدیریــت 
ایران  می کنــد و همان طور کــه 
در زمینه نفت و گاز با مشــتریان 
چانه زنــی می کنــد، کشــورهای 
بالا دســت آب نیز حقابه خود را 
پیگیــری می کننــد. پروتکل های 
دوجانبــه برای حل این مســائل 
پیش بینــی شــده اند و اســتفاده 
موجــب  آب هــا  اختصاصــی 
پایین دســت  کشــور  محرومیت 

می شود.

یادداشتایران و ترکیه در قاب رقابت و رفاقت يادداشت


